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بحران مالي جهاني که از سال 2007 آغاز شده و پيامدهاي 
منفي و نامطلوب آن هنوز هم در برخي از مناطق جهان احساس 
مي شود، تأثير شگرفي بر بازارهاي مالي و بانکي جهان برجاي 
گذاشته است، به نحوي که هم اکنون شاهد تداوم رکود اقتصاد 
اقتصادهاي  از  بسياري  در  بيکاري  نرخ  افزايش  و  جهاني 
توسعه يافته هستيم. بحران مالي اخير، علاوه بر وارد آوردن 
ضربات مهلك بر اقتصاد جهان و کاستن يك تريليون دلار از 
ارزش اقتصاد جهاني، باعث به خطر  افتادن موجوديت يورو و 

اتحاديه اروپا شده است. 
بحران مالي جهاني، پيامدهاي فاجعه باري هم براي اقتصاد 
آمريکا، به عنوان بزرگ ترين و مهم ترين اقتصاد دنيا، به ارمغان 
آورده است. از يك طرف، به واسطه بحراني شدن وضعيت 
بانك ها و مؤسسات اعتباري آمريکا و سقوط  و ورشکستگي 
بسياري از بانك هاي بزرگ و متوسط آمريکايي، ميل و توانايي 
بانك ها براي وام دادن به مشتريان به شدت کاهش پيدا کرده 
که اين مسأله موجب افزايش بهاي وام شده است. از طرفي 
ديگر، ارزش اوراق بهادار منتشر شده در آمريکا نيز از 1/9 ميليارد 
دلار در سال 2006، به کمتر از 500 ميليون دلار در سال 2008 
کاهش يافته است. علاوه بر اين، در ساير کشورهايي که از 
الگوهاي سرمايه داري غربي پيروي کرده و نظام هاي اقتصادي 
خود را به اقتصادهاي توسعه يافته پيوند زده اند نيز پيامدهاي 
منفي بحران مالي اخير به خوبي قابل لمس است و بسياري از 
کارشناسان اقتصادي و مالي اين کشورها نسبت به تحولات 

آينده، به شدت ابراز نگراني مي کنند. 
در ماه هاي اخير، پژوهش ها و بررسي هاي متعددي در 
ارتباط با دلايل و ريشه هاي بروز بحران مالي جهاني در سال 
2007 صورت گرفته که به نتايج جالبي منتهي شده اند. اين 
تحقيقات حکايت از آن دارند که عامل اصلي شکل گيري 
بحران، فقدان و ضعف در بنيان هاي نظارتي و کنترلي در 
نظام هاي مالي و نبود شفافيت و قانونمداري در فعاليت هاي 
مالي و پولي، به ويژه در اقتصادهاي بزرگ جهان است. براين 
اساس، بهترين راه براي مهار امواج مخرب بحران و جلوگيري 
از تکرار آن در آينده، همانا تقويت بنيان هاي نظارتي و قانوني 

در حوزه هاي پولي و مالي خواهد بود. 
اقتصاددانان اسلامي، از جمله صديقي، چاپرا و باگ سيراج، 
معتقدند که علاوه بر ضعف هاي نظارتي و خلأ هاي قانوني، 

بحران مالي جهان و بانكداري اسلامي
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افسار  نامتوازن، رشد  بودجه هاي  ربا،  عوامل ديگري چون 
گسيخته حجم پول در اقتصاد جهاني، کسري بودجه عظيم 
کمك هاي  بي سابقه  وکاهش  يافته  توسعه  اقتصادهاي  در 
نگاهي  با  بوده اند.  تأثيرگذار   بحران  بروز  در  نيز  بين المللي 
گذرا به اين عوامل، در مي يابيم که تمامي آنها جزو اصول و 
اجزاي هميشگي نظام هاي اقتصادي غربي و کلاسيك بوده 
و هستند. در مقابل، الگوي اقتصاد اسلامي که عاري از اين 
ضعف ها و مشکلات بوده و بر محور اصولي چون عدالت، 
برابري و رفاه همگاني شکل گرفته، توانسته  است از بحران 
مالي اخير جان سالم به در برد و کمترين آسيب را از آن ببيند. 
بانکداري اسلامي به عنوان مهم ترين بخش اقتصاد اسلامي 
نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و توانسته است از اين آزمون 
سخت، سربلند بيرون بيايد. در ماه هايي که تعداد قابل توجهي 
از بانك هاي بزرگ و قديمي در اروپا و آمريکا، پي درپي اعلام 
ورشکستگي و زيان هاي هنگفت مي کردند و دولت ها را براي 
کمك فوري و تزريق پول تحت فشار قرار مي دادند. بانك ها 
و مؤسسات مالي و اعتباري اسلامي به رشد و شکوفايي خود 
ادامه مي دادند و بسياري از مشتريان و سپرده گذاران نااميد 

شده از بانك هاي سنتي را به سمت خود جلب مي کردند. 
در ادامه اين مقاله، خواهيم کوشيد تا ضمن برشمردن عوامل 
و ريشه هاي مؤثر در شکل گيري بحران مالي اخير، رويکردها و 

الگوي ماليه اسلامي، 
داراي اركان و اصول 

كاملًا متفاوتي 
نسبت به الگوهاي 

سرمایه داري و 
كمونيستي است. 

مجاز بودن بانك ها و مؤسسات مالي 
غيراسلامي و سنتي براي »آفريدن 
مهمترين  از  يکي  هيچ«  از  پول 
عوامل بحران ساز در نظام هاي مالي 

جهان است. 
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نگرش هاي اسلامي مرتبط با آنها را نيز مورد کنکاش قرار دهيم و 
نشان دهيم که بانکداري و ماليه اسلامي چگونه و از چه راه هايي 
مي تواند نوشداروي اقتصاد جهاني، يعني ثبات و شفافيت را ارايه 

دهد و از تکرار چنين بحران هايي جلوگيري کند. 

اقتصاد مالي در برابر اقتصاد حقیقي 
محور اقتصادهاي غربي در طي 30 سال اخير از بخش 
توليد به سمت بخش خدمات متمايل شده است، به طوري 
که در حال حاضر، بيش از 80درصد بزرگ ترين اقتصاد دنيا، 
يعني ايالات متحده آمريکا، به بخش خدمات اختصاص دارد 
و مهم ترين بخش خدماتي اقتصاد آمريکا نيز بخش خدمات 
مالي و بانکي است. به عبارت روشن تر، حجم قابل توجهي 
از اقتصاد جهاني براساس مشارکت در يك سري قماربازي 
در صنعت مالي و  اعتباري شکل گرفته که تفاوت فاحشي 
بر  مبتني  و  دارد  اقتصادي  حقيقي  و  مولد  فعاليت هاي  با 
منفعت طلبي و سودجويي است. در چنين نظام هاي اقتصادي 
و مالي غيرحقيقي و غيرمولد، چيز زيادي توليد نمي شود و 
هر چه هست، يك سري پيش بيني  در مورد آينده کار و 

کسب ها و شرط بندي بر روي سودهاي آتي است. 
چنين وضعيتي، در شرايطي به وقوع پيوسته است که مردم 
جهان به شدت به فعاليت هاي حقيقي اقتصادي در بخش هايي 
چون مسکن و مستغلات، کارخانه ها، خودروسازي و کالاهاي 
مصرفي نيازمندند. کالاهاي منقول و حقيقي از اين دست را 
مي توان خريداري کرد، اجاره داد و يا به فروش رساند و بدين 
وسيله هم يك سري محصولات جديد را به وجود آورد و هم 
اشتغال آفريني کرد. در مقابل، در اقتصادهاي مالي، فقط يك سري 
اوراق و اعتبارهاي مجازي مبادله مي شوند که ارزش و قيمت خود را  
از طريق واسطه گري و بازارسازي هاي مجازي به دست مي آورند 

و  دارايي هاي حقيقي و فيزيکي خاصي را شکل نمي دهند. 

متأسفانه در دنياي امروز، اقتصاد مالي از ارزش و مقبوليت 
نظام هاي  از  شگفت آوري  حجم  و  بوده  برخوردار  بيشتري 
اقتصادي مهم و بزرگ دنيا را تشکيل مي دهد. هم اکنون، ابعاد 
بازار جهاني اوراق قرضه حدود 45تريليون دلار و حجم بازارهاي 
سهام دنيا بيش از 50 تريليون دلار برآورد مي شود و به عقيده 
برخي از کارشناسان مسايل اقتصادي، آسيب پذيري و حساسيت 
فوق العاده همين بخش هاي غيرحقيقي اقتصادي بود که موجب 
شکل گيري و گسترش بحران مالي اخيرشد. بر اين اساس، علت 
ناکامي و ناتواني اقتصادانان، سياستمداران وبانکداران غربي در 
يافتن يك راه حل فوري و مطلوب براي مهار سريع و به موقع اين 
بحران، به غيرحقيقي و مبهم بودن ساختارها و الگوهاي مبتني 
بر اقتصاد مالي و خدمات محور مربوط مي شد، چرا که براي 
حل يك معادله غيرحقيقي و مجهول، نمي توان از راه حل هاي 

واقع گرايانه و معلوم بهره  برد. 

توهم بدهي ها 
که  شد  بسته  زماني  جهان  اخير  مالي  بحران  نطفه 
بانك ها و موسسات مالي و اعتباري آمريکا متوجه شدند که 
صدها هزار فقره وام مسکن  را خريداري نموده اند که اميدي 
به بازپرداخت به موقع و کامل آنها وجود ندارد. اين وام هاي 
مسکن به آمريکايي هايي تعلق داشتند که به واسطه وجود ثبات 
نسبي در اقتصاد جهاني تصميم گرفته بودند تا در بخش مسکن 
آمريکا سرمايه گذاري کنند و همين مسأله موجب تشکيل حباب 
مسکن در آمريکا شد. براساس آمار منتشر شده از سوي مؤسسه 
ماليه بين المللي )IIF( بانك ها و مؤسسات مالي بيش از 476 
ميليارد دلار وام مسکن در طي سال هاي 2005 و 2006 به 
متقاضيان اعطا کردند که بخش عمده  اي از اين پول نه از محل 
سپرده گذاري مشتريان بانك ها، بلکه از طريق بازارهاي کلان 
پولي تأمين شده بود. بازارهاي کلان پولي از پول هايي تشکيل 
مي شود که از بانك ها و شرکت هاي سرمايه گذاري کوچك و 
پرتعداد در سرتاسر جهان جمع آوري شده و در اختيار بانك هاي 
بزرگ و مشهور قرار مي گيرد. بانك هاي بزرگي که اين پول ها را 
در اختيار دارند و آن ها را مديريت مي کنند، در ازاي دريافت آنها، 
بهره هاي بالايي را مي پردازند و سپس پول هاي  انباشته شده را 

با نرخ هاي بهره بالاتري به مشتريان خود وام مي دهند. 
چنين الگوي پيچيده اي، به طور طبيعي داراي ريسك بالايي 
است و مي تواند يك سري تبعات »دومينووار« منفي و نامطلوب 
را به دنبال داشته باشد. در چنين الگويي، احتمال شکل گيري 
توهم بدهي و بيم از عدم بازپرداخت وام و بازگشت ناپذيري 
سرمايه بسيار بالاست و اين دقيقاً همان چيزي است که در سال 
2007 روي داد و بحران مالي جهاني را سبب شد. اين بحران به 
روشني ثابت کرد که ستون اصلي و نگهدارنده بازارهاي مالي 
مدرن، دنيا بر پايه يك نوع توهم و اعتبار کذايي شکل گرفته 
است که نظارت و کنترل چنداني بر آن وجود ندارد و به شدت 

نيازمند شفافيت وقانون مداري است. 

اقتصاد مالي در برابر اقتصاد اسلامي  
نظام مالي و اقتصاد اسلامي برپايه يك سري اصول، 

بهترین راه براي مهار 
امواج مخرب بحران 
و جلوگيري از تكرار 
آن در آینده، تقویت 

بنيان هاي نظارتي و 
قانوني در حوزه هاي 

پولي و مالي است. 

صنعت بانكداري و 
ماليه اسلامي، یك 

صنعت نوپا و جوان 
است و به همين سبب، 

در معرض چالش ها 
و خطرهاي بسياري 

قرار دارد.
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اعتماد،  صداقت،  چون  ايده آل هايي  و  اخلاقي  ارزش هاي 
شفافيت، تعاون و تساهل شکل گرفته است که در مجموع 
مي توانند ثبات، اطمينان و امنيت را براي همه دست اندرکاران 
و فعالان حوزه هاي مالي و اقتصادي سالم فراهم سازند. الگوي 
ماليه اسلامي داراي  ارکان و اصول کاملًا متفاوتي نسبت به 
الگوهاي سرمايه داري و کمونيستي است. بانکداري و ماليه 
اسلامي، به گونه اي طراحي شده است که مي تواند هم بانك و 
مشتريانش را به سعادت و رفاه برساند و هم کليت جامعه را از 

مزاياي فعاليت هاي سالم و حقيقي اقتصادي بهره مند سازد. 
پول  به  سوسياليستي،  و  سرمايه داري  اقتصادهاي  در 
همانند يك کالاي قابل خريد و فروش نگريسته مي شود که با 
مبادله کردن آن مي توان به سود و منفعت دست يافت، در حاليکه 
براساس مقررات و اصول بانکداري و ماليه اسلامي، پول يك 
دارايي و پشتوانه براي انجام فعاليت هاي اقتصادي و مولد شناخته 
مي شود و مبادله کردن آن ممنوع و حرام است و موجب عميق تر 
شدن شکاف بين فقير و غني مي شود. بر اين مبنا، آفريدن پول 
اعتباري )بدون پشتوانه( و انجام معاملات مالي بهره اي، سود 
بادآورده و هنگفتي را نصيب بانك ها و مؤسسات مالي مي کند، 
البته سودي که به بهاي فقيرتر شدن اقشار گوناگون جامعه تأمين 
مي شود، چرا که اين، مردم فقير و نيازمند هستند که مجبورند با 
پرداخت بهره هاي سنگين، وام هايي را که از بانك ها دريافت 

کرده اند، بازپرداخت نمايند. 
اما ديد جامعه محور و عدالت طلبانه اقتصاد اسلامي به 
دنياي پول و اعتبار، موجب مي شود تا جوامع آزاد برخوردار از 
چنين نظامي، بتوانند به ايده آل هايي چون پيشرفت اقتصادي 
در سايه تأمين عدالت اجتماعي و رعايت اصول اخلاقي در کار و 
کسب دست يابند. در چنين سيستمي، ارزش هايي چون کارمولد، 
فعاليت هاي سالم و حقيقي اقتصادي و حمايت عمومي از فقرا 
قابل پياده شدن است، امري که در قالب الگوهاي کاپيتاليستي و 

کمونيستي، بسيار دشوار و گاه غيرممکن به نظر مي رسد. 

بحران مالي و بانكداري اسلامي 
بسياري از کارشناسان و صاحب نظران دنياي بانکداري بر 
اين اعتقادند که اگر اصول و ملزومات مورد تأکيد در اقتصاد 
اسلامي توسط نظام هاي مالي جهان رعايت مي شد، بحران 
مالي اخير هيچ گاه روي نمي داد. به عنوان مثال، اگر بانك هاي 
جهان اصل مشارکت در سود و زيان بين بانك و مشتري را به 
طور جدي مورد توجه قرار مي دادند، دقت و حساسيت بيشتري 
در مورد سرمايه گذاري ها و تخصيص منابع مالي خود مبذول 
مي داشتند و پس از آغاز يك معامله و سرمايه گذاري، با دقت 
و تمرکز بيشتري نسبت به نظارت و کنترل فرايندها اقدام 
مي کردند، چرا که سود و زيان يك پروژه و سرمايه گذاري، سود 

و زيان خود بانك و مشتريان بانك نيز هست. 
در بانکداري و ماليه اسلامي، خبري از دريافت و پرداخت 
بهره )ربا( نيست و توليد پول مصنوعي و بدون پشتوانه ممنوع 
است. در الگوهاي کلاسيك بانکي، بانك ها و مؤسسات اجازه 
دارند چند برابر پولي را که از محل سپرده هاي حقيقي مشتريان 
خود جمع آوري کرده اند. تسهيلات اعطا نمايند و اين، يعني 

اينکه آنها پولي را که اصلًا وجود خارجي ندارد، به متقاضيان 
وام مي دهند. چنين ترفندي که فقط به سود بانك است و هيچ 
منفعتي براي سپرده گذاران و جامعه ندارد، يك پيامد خطرناك 
و مهلك مي تواند به دنبال داشته باشد و آن هم  ايجاد حباب 

مالي و افزايش نقدينگي در اقتصاد است. 
در الگوي اسلامي بانکداري، بانك هاي اسلامي نقش 
و سرمايه گذاري  مالي  و کسب هاي  کار  کارگزار  و  واسطه 
را  افراد  پس اندازهاي  و  سرمايه ها  آنها   . مي کنند  بازي  را 
جمع آوري کرده و در فعاليت هاي مولد و سالم اقتصادي 
سرمايه گذاري مي کنند و سود به دست آمده از اين طريق را 
بين خود و سپرده گذاران تقسيم مي کنند. بانك ها و مؤسسات 
مالي اسلامي همچنين از اين سرمايه هاي انباشته شده به 
منظور اعطاي تسهيلات به متقاضيان وام و صاحبان کار و 
کسب بهره مي گيرند و به عبارت روشن تر، در کار وکسب  
آنها شريك مي شوند که اين شراکت نه تنها در مالکيت آن 

کاروکسب ها، بلکه در سود و زيان آنها نيز هست. 

چالش هاي فراروي بانكداري اسلامي 
صنعت بانکداري و ماليه اسلامي، يك صنعت نوپا و بسيار 

شرط اصلي 
بهره گيري از مزایا 

و پتانسيل هاي 
فراوان بانكداري و 

ماليه اسلامي، وجود 
شفافيت و نظارت 

كامل بر نحوه اجراي  
اصول اسلامي در 
كليه فعاليت هاي 
مالي و اعتباري 

بانك ها و مؤسسات 
مالي اسلامي است.

بانك  هاي اسلامي قادرند با اعطاي 
تسهيلات ارزان قيمت به شرکت هاي 
آنها،  تقويت  و  متوسط  و  کوچك 
برنامه  هاي ملي و بين المللي در زمينه 

فقرزدايي را پيش ببرند. 
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جوان است و به همين سبب در معرض چالش ها و خطرهاي 
بسياري قرار دارد. هم اکنون بيشتر بانك ها و مؤسسات مالي 
اسلامي در نظام هاي اقتصادي مملو از ربا و بهره در حال 
فعاليت هستند و لذا دورماندن از شايبه ربوي بودن فعاليت ها 
و سرمايه گذاري در چنين محيط هايي، به مانعي جدي بر سر 
راه پيشرفت و تعالي بانك هاي اسلامي تبديل شده است. در 
بيشتر کشورهاي جهان حتي در کشورهاي اسلامي، بانك ها 
و مؤسسات مالي اسلامي ملزم به رعايت مقررات و قوانين  
ابلاغ شده از سوي بانك هاي مرکزي هستند، مقررات و قوانيني 
بانکداري وضع  الگوهاي سنتي و غيراسلامي  که براساس 
شده اند. تطبيق دادن اصول بانکداري اسلامي با قوانين ملي و 
بين المللي هم از چالش هاي عمده بانك هاي اسلامي، به ويژه 
در کشورهاي غيراسلامي به شمار مي آيد که کانون هاي پول و 

سرمايه و توليد جهاني نيز محسوب مي گردند. 
در بسياري از کشورهاي جهان، با بانك هاي اسلامي همانند 
"بچه يتيم" برخورد مي شود، زيرا بانك هاي اسلامي در موقع بروز 
مشکل و بحران مالي و اعتباري، از حمايت بانك هاي مرکزي 
برخوردار نمي شوند، چرا که اصول عملياتي و کارکردهاي اين 
بانك ها با معيارها و چارچوب هاي اعلام شده از سوي بانك هاي 
مرکزي، همخواني و هماهنگي ندارد. در برخي موارد که بانك هاي 
اسلامي فعال در نظام هاي اقتصادي سکولار و غيراسلامي )ربوي( 
مجبور شده  اند اصول و بنيان هاي بانکداري و ماليه اسلامي را 
زيرپا بگذارند، همان بلايي بر سر آنها آمده است که بر بانك هاي 
غيراسلامي و سنتي مي آيد، به اين صورت که آنها نيز به دليل 
خودداري کردن از مشارکت و سهيم شدن در سود و زيان ناشي از 
سرمايه گذاري ها که وجه تمايز و برتري بانکداري اسلامي بر ساير 
الگوهاي بانکداري است، به يك بانك معمولي تبديل شده اند که 
فقط عنوان "اسلامي" را يدك مي کشد. پرواضح است که چنين 
بانك هايي، خيلي زود وارد ورطه بي پايان و بي حاصل باد کردن و 
ترکاندن حباب ها در نظام هاي مالي سنتي خواهند شد و به شيري 

بي يال و کوپال تبديل مي شوند. 
عوامل بحران ساز 

بانکداري سنتي و غيراسلامي، با جداسازي منافع بانك از 
منافع مشتري و مجاز کردن بانك ها براي کنار کشيدن خود 
از سهيم شدن در زيان، موجب مي شود که يك نوع تعارض و 
تضاد منافع بين صاحبان سرمايه، يعني سپرده گذاران و مديران 
سرمايه، يعني بانك ها به وجود آيد. تجربه ثابت کرده است که 
اين تفکيك منافع، به نفع ثروتمندان بزرگي است که با دادن 
سرمايه هاي خود به بانك ها، به سود و درآمد سرشاري دست 
مي يابند، حال آنکه سپرده گذاران خردو اقشار فقير جامعه که 
نيازمند تسهيلات بانکي هستند، در اين ميان متضرر خواهند 
شد و اين، يعني افزايش بي عدالتي و عميق تر شدن شکاف 
درآمدي در جامعه و بيشتر شدن احتمال بحراني شدن اوضاع 

اقتصادي در سطح کلان. 
از سويي ديگر، صاحبان کار و کسب ترجيح مي دهند تا 
از يك سري تسهيلات بانکي کلان با نرخ بهره مشخص و 
از پيش تعيين شده به منظور پيشبرد و گسترش فعاليت هاي 
خود استفاده کنند. آنها از تسهيلات دريافتي در درون ساختار 

در بسياري از 
كشورهاي جهان، با 

بانك هاي اسلامي 
همانند "بچه یتيم" 

برخورد مي شود. 
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کاري خود استفاده مي کنند و به سود بيشتر دست مي يابند که 
بخشي از اين سود به صورت بازپرداخت تسهيلات دريافت شده 
به بانك ها منتقل مي شود. در نگاه اول، چنين بده بستان متداولي، 
معقول و پذيرفتني به نظر مي رسد، اما اگر به عمق قضيه نگاهي 
بيندازيم، درخواهيم يافت که در صورت  ادامه يافتن اين روند 
و وابسته شدن شرکت ها و بنگاه هاي اقتصادي به تسهيلات 
بهره اي بانك ها، فرايند توليد و خدمات به صورت تابعي از نظام 
بانکي و مالي درمي آيد و متغيرهايي چون افزايش يا کاهش 
نرخ بهره و بهاي وام مي تواند موجب بروز نوسان هاي شديد و 
غيرقابل کنترل در قيمت کالا و خدمات شود و چنين تحولاتي 

زمينه ساز شکل گيري و تقويت بحران هاي مالي خواهد بود. 
مجاز بودن بانك ها و مؤسسات مالي غيراسلامي و سنتي 
براي "آفريدن پول از هيچ" يکي از مهم ترين عوامل بحران ساز 
در نظام هاي مالي جهان شناخته مي شود. اين نگرش نسبت 
به عملکرد بانك هاي سنتي پس از بحران مالي اخير تقويت 
شده است، چرا که به عقيده بسياري از کارشناسان مسايل 
پولي و مالي، سوء استفاده بي رويه بانك هاي بزرگ از اين 

اختيار و افراط آنها در توليد پول بدون پشتوانه و مصنوعي، 
يکي از مهم ترين دلايل شکل گيري حباب هاي عظيمي بود 
که ترکيدن آنها در سال 2007 بحران ساز شد و اقتصاد جهان 

را تحت الشعاع قرار داد. 
پول مصنوعي پس از تولد نامشروع و نامحدودش، براي 
خريداري دارايي هاي منقول يا سهام اختصاص مي يابد. در 
اين حالت، هر چه پول مصنوعي بيشتري توسط بانك ها توليد 
شود، به واسطه افزايش تقاضا براي خريد سهام و دارايي ، 
بر ارزش و قيمت سهام و دارايي ها افزوده شده و اين، يعني 
بزرگ تر شدن حباب  آنها. خوشبختانه در بانکداري اسلامي 
به واسطه ممنوع بودن ربا و تراست و ملزم شدن بانك ها به 
بازپرداخت سرمايه سپرده گذاران در هر زماني که مشتريان 
و  نيست  مصنوعي  پول  توليد  اختيار  از  خبري  کنند،  اراده 
در نتيجه، چنين خطري از جانب بانك هاي اسلامي براي 

نظام هاي مالي احساس نمي شود. 
بانك ها و مؤسسات مالي اسلامي فعال در سراسر نقاط 
جهان، به دليل نقش خنثا و بي تأثيري که در شکل گيري و 

در حال حاضر، 
بيش از 80درصد 

بزرگترین اقتصاد 
دنيا، یعني ایالات 

متحده آمریكا، 
به بخش خدمات 
اختصاص دارد 

ومهمترین بخش 
خدماتي اقتصاد 
امریكا نيز بخش 

خدمات مالي و بانكي 
است. 
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گسترش بحران مالي اخير داشتند، به آسيب بسيار کمتري در 
مقايسه با بانك هاي سنتي، دچار شدند و در زماني که بانك ها 
و شرکت هاي غربي به شدت زير فشارهاي مالي قرار داشتند 
و بسياري از آنها به ورطه ورشکستگي فروافتادند، بانك هاي 
اسلامي، نرخ هاي سود فوق العاده اي را تجربه مي کردند و از 
فرصت به وجود آمده در پي بي اعتمادي عمومي نسبت به 

بانك هاي کلاسيك و سنتي، نهايت استفاده را مي بردند. 
کشورهاي برخوردار از صنعت بانکداري و ماليه اسلامي نيز در 
اين ميان از مصونيت و سلامت بانك ها و مؤسسات مالي اسلامي 
بهره مند شدند، به نحوي که هر چه سهم صنعت بانکداري اسلامي 
از کل نظام بانکي اين کشورها بيشتر بود، ميزان آسيب پذيري آنها 

از پيامدهاي منفي بحران مالي اخير کمتر بود. 

چشم اندازهاي پیش رو 
بحران مالي اخير، موجب به صدا درآمدن زنگ خطر براي 
نظام مالي و بانکي سنتي در بسياري از کشورها گرديد و آنها را 
به فکر يافتن راه حل ها و الگوهاي جايگزين و نوين بانکداري و 
خدمات رساني مالي انداخت. در اين ميان، کشورهاي در حال 
توسعه که اتفاقاً ميزبان هاي اصلي صنعت بانکداري و ماليه 
اسلامي نيز هستند، مي توانند با استفاده کامل از پتانسيل ها و 
فرصت هاي بي نظيري که اين صنعت مي تواند در اختيارشان 
از اهداف و آرمان هاي خود از جمله  قراردهد، به بسياري 
فقرزدايي، حمايت از توليدو کاهش بي عدالتي و تضاد طبقاتي 
دست يابند. بانك هاي اسلامي قادرند با اعطاي تسهيلات 
ارزان قيمت به شرکت هاي کوچك و متوسط و تقويت آنها، 
برنامه هاي ملي و بين المللي در زمينه فقرزدايي را پيش ببرند و 

جوامع را از شر اين بلاي خانمان سوز رهايي بخشند. 
مکانيزم هاي  داراي  اسلامي  بانکداري  اين،  بر  علاوه 
متعدد و متنوعي در حوزه تأمين مالي پروژه هاي زيربنايي است 
که دولت ها با استفاده از آنها مي توانند بسياري از برنامه هاي 
زيربنايي و بلندمدت خود را به مرحله اجرا درآورند. ويژگي هاي 
حاکم بر الگوهاي اسلامي تأمين مالي پروژه هاي زيربنايي، به 
گونه اي است که از هزينه نهايي ناشي از اين پروژه ها مي کاهد 

و اجراي آنها را از نظر اقتصادي، مقرون به صرفه مي سازد. 
با اين همه، بايد به اين واقعيت غيرقابل انکار اشاره کرد که شرط 
اصلي براي بهره گيري از مزايا و پتانسيل هاي فراوان بانکداري و 
ماليه اسلامي، وجود شفافيت و نظارت کامل بر نحوه اجراي اصول 
اسلامي در کليه فعاليت هاي مالي و اعتباري بانك ها و مؤسسات 
مالي اسلامي است. به عقيده کارشناسان، يکي از عوامل اصلي 
استقامت و سلامت بانك ها و مؤسسات مالي اسلامي در برابر 
بحران مالي اخير، رعايت پاره اي از اصول بنيادين و ضروري براي 
موفقيت در دنياي بانکداري، به ويژه در بخش شفاف سازي  و 
نظارت بانکي بوده است. کوچك بودن ابعاد و محدود بودن 
فعاليت ها و حوزه جغرافيايي بانك هاي اسلامي، اين اجازه را به آنها 
داده است تا از احتمال بروز نابساماني ها و ابهامات در عملکردهاي 
خود بکاهند و عمليات بانکي اسلامي خود را با شفافيت کامل و 

زيرنظر هيأت هاي ديني به نحو احسن انجام دهند. 
به نظر کارشناسان زبده امور بانکي و اعتباري، هم اکنون 
زمان آن فرارسيده است تا ارزش ها و چارچوب هاي بنيادين 
بين المللي  و  جهاني  جنبه اي  اسلامي،  بانکداري  بر  حاکم 
پيدا کند و بانکداران و اقتصاددانان جهان به طور کامل از 
پتانسيل ها و توانمندي هاي فراوان بانك هاي اسلامي براي 
خدمات رساني مطلوب به مشتريان و کاستن از احتمال بروز 
و تکرار بحران هاي مالي جهاني آگاه گردند. بنابراين، چنين 
به نظر مي رسد که بحران مالي اخير که براي بانکداري غربي 
يك پديده شوم و ويرانگر به حساب مي  آيد، بهانه اي شده است 
براي جلب توجه جهانيان به بانکداري اخلاق گرايانه و انساني 

که در قالب الگوي بانکداري اسلامي معرفي شده است. 

تفكيك منافع 
سپرده گذاران  و 

بانك ها در بانكداري 
سنتي، به نفع 

ثروتمندان بزرگ و به 
زیان سپرده گذاران 
خرد و اقشار فقيري 

است كه نيازمند 
تسهيلات بانكي 

هستند. 


